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  چكيده
استكمال نفساني فاعل شناسا از عوامل مؤثر در حصول ي فضيلت محور، اساس نظريه معرفت شناسبر

يكي بسياري به اين نزد ،نظريه معرفت شناختي ملاصدرا با عنوان اتحاد عالم و معلوم. معرفت است
زيرا از نظر ملاصدرا نسبت فاعل شناسا با باور و معرفت، اتحاد وجودي . ها دارددسته از نظريه
مختص (ت باور و فاعل شناسا در مرحله اول فرايند شناخت از نظر ملاصدرا نسب .استكمالي است

 ،هاي علّي و معلولي اين است كه علّتويژگي رابطه. علّي و معلولي است )باورهاي حسي و خيالي
شود يل فاعل شناسا به باور منتقل مييعني فضا ؛دهدهاي خود را به معلول انتقال ميفضايل و ويژگي

ند و بر شدت وجودي فاعل شناسا كصدق نيز به فاعل شناسا سرايت مي و ويژگي فضيلتي باور يعني
نسبت باور با فاعل شناسا تركيب ) مختص باورهاي عقلي(در مرحله دوم فرايند شناخت . افزايدمي

موجب استكمال نفس فاعل شناسا  اضافة باور عقلي به فاعل شناسا. اتحادي صورت با ماده است
   .شودمي
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  مقدمه .1
شناسي فضيلت فزوني يافته است و در همين راستا، در سالهاي اخير در دو دهة اخير اقبال به معرفت
هايي براي پاسخ به اين پرسش انجام گرفته است كه آيا در سنت در فضاي فلسفي ايران كوشش

اين پرسش در صورتي .  شناسي فضيلت وجود دارد يا نهلامي نيز عناصر دال بر معرفتفلسفة اس
شناسي فضيلت در اساس در يابد كه بدين نكته مهم التفات يابيم كه  معرفتاهميت بيشتري مي

شت كه معرفت شناسي اما از سوي ديگر بايد به اين نكته مهم نيز توجه دا. انديشه ارسطو ريشه دارد
. نيز الهام گرفته است) بخصوص انديشه ديويد هيوم و جان لاك(دوره مدرن  هاياز فلسفهفضيلت 

شناسي هواي معرفتوشناسي فضيلت رويكردي است امروزي كه در حالافزون بر اين، معرفت
ي مكانيستي از ودكوشد تبيين تقريباً علمي و تا حداي كه مييعني معرفت شناسيگرايانه، طبيعت

گرايي موضع هرچند كه گاه در مقابل تقريرهاي افراطي طبيعي ؛رشد كرده است ت دهد،معرفت بدس
  . گيردمي

ي بيشتر اشاره دارد كه در ارزيابي معرفتي معرفتاي از نظريات جديد بر دسته» شناسي فضيلتمعرفت«
چهره دو . هادارند تا خصوصيات باورها و گزارههاي شناسا تأكيد بر خصوصيات اشخاص و فاعل

 Linda). و ليندا زاگزبسكي  (Ernest Sosa) شاخص اين رويكرد عبارتند از ارنست سوزا

Zagzebski)  ،معرفت عبارت است از باور صادقي كه در آن باورنده به واسطه «از نظر زاگزبسكي
معرفت «  (Zagzebski, 1996: 124)» شودصدق، به شخصي معتبر تبديل ميدست يافتن به 

كند كه به لحاظ ي رساند، زيرا وي به طرقي عمل ميز باوري كه باورنده را به صدق معبارت است ا
دد و آن را تعبير ديگر زاگزبسكي تعريف دوم را بيشتر مي پسن. شناسانه استشناختي وظيفهمعرفت

معرفت «: مطرح ساخته است فضايل ذهنميلادي در كتاب مشهور  90داند كه در دهة تعريفي مي
شود كه به لحاظ عقلاني هايي حاصل ميكه در آن وصول به صدق هم از مجراي انگيزه باوري است
چنان  در حكم محرك هاانگيزهاي كه آن اند، و هم از طريق اعمال  شناختيفضيلت واجد صفت

شناسي فضيلت، با برخي عناصر معرفتي در سنت آنچه كه در معرفت. (Ibid, 127)» اعمالي هستند
ابت دارد، عبارتست از اهميت كسب مهارت، توانايي، استكمال و حتي گاه تهذيب و فلسفي ما قر

  . يابي به معرفت و حقيقتتمرين در دست
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توان در سنت فلسفي خويش در پي عناصري بود كه با در نظر گرفتن همة اين موارد، همچنان مي
عناصري را يافت، بحث توان چنين يكي از مواضعي كه مي. گرايانه دارندرنگ و بوي فضيلت

ما در اين پژوهش با بررسي اقسام اتحاد در فلسفة . گانه در انديشه ملاصدراستاتحادهاي سه
شناسي دهيم كه با رويكرد رايج در معرفت كوشيم تفسيري از انديشه وي بدست ملاصدرا مي

  . فضيلت قرابت بيشتري داد
  
 معلوم و عالم اتحاد .2

اي است نسبت باور با فاعل شناسا به گونه كند كهو معلوم تبيين مي ريه اتحاد عالمملاصدرا در نظ
شود ذات فاعل شناسا توسط علم و معرفت استكمال يابد و با استكمال ذاتي اين نسبت موجب مي كه

ملاصدرا نسبت ميان . فاعل شناسا، زمينه و بستر مناسب حصول باورهاي صادق ديگر مهيا گردد
از اين رو پيش از پرداختن به محتواي نظرية  .دانداتحاد وجودي استكمالي مياور را فاعل شناسا و ب

او سه نوع اتحاد را . اتحاد عالم و معلوم، مقصود ملاصدرا از اتحاد وجودي استكمالي بيان مي شود
  :داندقابل تصور مي
موجود واحد  زماني است كه دو موجود مغاير از هم، با هم متحد گردند و به يك نوع اول اتحاد،

  . از نظر ملاصدرا اين نوع اتحاد محال است. تبديل شوند
كه مغاير از مفهوم  ،زماني است كه يك مفهوم يا يك ماهيت با مفهوم و ماهيت ديگر اتحاد،نوع دوم 

از نظر ملاصدرا اين نوع اتحاد نيز محال . به حمل اولي ذاتي، يكي گردد ،و ماهيت نخست است
  .ي داراي معنايي است كه آن معنا مغاير از معناي مفهوم ديگر استزيرا هر مفهوم. است

زماني است كه يك موجود در طي استكمال وجودي، مصداق مفهوم عقلي و ماهيت  ،نوع سوم اتحاد
د است زيرا جامع جميع معاني انسان مصداق اين نوع اتحا. كلي شود و اين نوع از اتحاد محال نيست

، 1378صدرالدين شيرازي، ( در جماد، نبات و حيوان موجود استراكنده اي است كه به طور پعقلي
هاي علمي حاصل در آن، جزء اين نوع از همچنين اتحاد نفس انسان با صورت .)266-267: 3ج

نفس  .)268-269: 3، ج1378صدرالدين شيرازي، ( شودتحاد عالم و معلوم ناميده مياتحاد است و ا
وجب استكمال وجودي و ذاتي نفس هاي علمي، متحاد نفس با صورتو معرفت است، ا محلّ ادراك
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لّي و معلولي اتحاد ع در مرحلة اول،. اي است، دو مرحلهفرايند اتحاد نفس با صور علمي. شودمي
اين دو مرحلة اتحاد در طول يكديگر موجب . اتحاد از سنخ ماده و صورت است است و در مرحلة دوم،

براي اثبات اين مدعا بايد قواي ادراكي، اتحاد علّي و . اعل شناسا مي شوندفعليت و تماميت وجودي ف
از نظر ملاصدرا انسان داراي سه قوة . معلولي و اتحاد ماده وصورت از نگاه ملاصدرا توضيح داده شود

 ادراك احساس، تخيل و تعقل باشد تواند واجد سه نوعادراكي حس، خيال و عقل است و مي
يك از قوا، هاي برخاسته از عملكرد هر سه قوه و ادراك .)300-301: 3، ج1378ازي، صدرالدين شير(

  .بخشندگذارند و نفس را تكامل ميشوند و بر نفس تأثير ميدر طول هم واقع مي
  
 اتّحاد حاس و محسوس .3

ملاصدرا معتقد است برخلاف نظر جمهور حكما، ادراك صورت حسي توسط فاعل شناسا از طريق 
ازاي ادراك حسي، شيء مادي خارجي نيست مابه. شودصورت حسي از مادة حسي حاصل نميتجريد 

فاعل شناسا به كمك قوة حس و . شودراك حسي است كه احساس ناميده ميبلكه صورت اد
قوة حس و موجود . كندمادي خارجي، صورت حسي را خلق مينسبت وضعيه با شيء شرايطي مانند 

مادي حسي خارجي، معدات و زمينة خالقيت و فاعليت فاعل شناسا در صورت بندي ادراك حسي 
ا آمادة خلق صورت علمي نظير قوا و شرايط، وسايط و ابزارهايي هستند كه فاعل شناسا ر. هستند
خارجي در ذات نمايند و فاعل شناسا صورتي علمي شبيه صورت مادي رجي ميهاي مادي خاصورت

آنچه فاعل شناسا با آن اتحاد ) 355-356: 1366صدرالدين شيرازي، . (كندخود خلق و ايجاد مي
صورت ادراك . دارد، شيء مادي خارجي نيست بلكه صورت حسي خلق شده توسط فاعل شناسا است

بنابراين صورت . شودشود و به آن محسوس گفته مينفس حاصل مي امري مجرد است كه درحسي 
) فاعل شناسا(حاس . باشند و با شيء مادي خارجي تغاير دارندواحد ميادراكي و محسوس، يك امر 

رار در وجود مباين و جدا از هم نيستند زيرا ميان آنها نسبت تضايف برق) علم و باور(با محسوس 
س است و به موجودي محسوس گفته شود كه داراي امر محسوگفته ميبه موجودي حاس . است
اين نسبت مانند نسبت پدري و فرزندي است كه تعقل . شود كه توسط حاس ادراك شده باشدمي

اي از مراتب وجودي كه يكي از دو طرف مضاف در مرتبه از آنجا. يكي مستلزم تعقل ديگري است
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توان مدعي شد ، مي)18-22: 1391رالدين شيرازي، صد(نيست  مضاف ديگر قرار دارد و از آن منفك
- ي است و اين ادعا زماني اثبات ميكه يكي از دو طرف حاس و محسوس از مراتب وجودي ديگر

  . علّي و معلولي است ،شود كه بدانيم رابطة اتحادي ميان فاعل شناسا و باور حسي
سي مخلوق و صورت ح. وجودي محسوس استفاعل شناسا خالق صورت حسي است، بنابراين علّت 

اسا علّت فاعل شن. معلول از مراتب ضعيف علتّ و از شؤون آن است. باشدمعلول فاعل شناسا مي
. هاي ادراكي معلول او هستند و هر علّتي با معلول خود متحد استصورت ادراكي است و صورت

و از طرفي  ؛)190و143: 1379 يزاده،عل( د استهاي ادراكي متحنتيجه آنكه فاعل شناسا با صورت
كه عين ربط و وابستگي  ،فاعل شناسا علتّ موجدة محسوس است و اتحاد علتّ موجده با معلول خود

اي از مراتب محسوس در مرتبه .)253: 1379 عليزاده،( آن است، اتحاد حقيقه و رقيقه استبه 
حسي براي ادراك صورت علمي استفاده كند، اگر فاعل شناسا از قوة . وجودي فاعل شناسا قرار دارد

محسوس با مرتبة وجودي حسي فاعل شناسا متحد است و اگر صورت علمي از جنس تخيل باشد، 
متخيل با مرتبة وجودي خيالي فاعل شناسا متحد است و اگر صورت علمي از جنس تعقل باشد، 

باور حسي همان : توان گفتر خلاصه ميبه طو. اسا اتحاد داردمتعقَّل با مرتبة وجودي عقلي فاعل شن
اي از مراتب وجودي فاعل ناسا نسبت تضايف دارد و در مرتبهامر محسوسي است كه با فاعل ش

ي و معلولي است و معلول در علّ ،نسبت اضافي ميان باور محسوس و فاعل شناسا. شناسا قرار دارد
نسبت ميان باور حسي و فاعل شناسا اتحاد  اي از مراتب وجودي علتّ قرار دارد و نتيجه آنكهمرتبه

  . وجودي است
تا بدينجا اتحاد وجودي بودن نسبت باور حسي و فاعل شناسا به اثبات رسيد و نوبت آن است كه به 

. يعني استكمالي بودن اتحاد وجودي باور حسي با فاعل شناسا پرداخته شود ،ادعاي دوم اين تحقيق
از ابتداي تولد، يك جوهر و ذات تام التحصل و كامل نيست بلكه  براساس نظر ملاصدرا، انسان

اد او با كند و اين كمالات توسط اتحيابد و كمالاتي را طي ميمواره در سير استكمالي، تكامل ميه
انسان در بدو تولد، قوه و استعداد محض است كه  .)161: 1379 عليزاده،( شودي حاصل ميصور ادراك

با شروع حركت . كندحركت اشتدادي و كمالي را آغاز ميلين صورت محسوس، با فعليت يافتن او
گيرد و با اضافه شدن هر صورت علمي به نفس، مرتبه تجرد نفس در انسان شكل مي كمالي، اولين
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- تر ميكسب باور، تجرد و فعليت نفس كاملشود و بدين صورت با و تجرد آن بيشتر مي فعليت نفس

ا با اولين شود و فاعل شناسفس، ذهن در فاعل شناسا ايجاد ميغاز تجرد ندر همان لحظة آ. شود
درالدين ص( گرددفاعليت فاعل شناسا آغاز مي شود و بدين صورت خلاقيت وصورت ادراكي، عالم مي

از نظر ملاصدرا همين  .)87-100: 1392و لعل صاحبي،  علمي سولا؛ 272: 3، ج1378شيرازي، 
حض نرسيده باشد، علّت حتي اگر هنوز ناقص باشد و به مرحلة تجرد م ،تجرد حاصله در نفس

   .)42-44: 1366صدرالدين شيرازي، ( خلاقيت است
محسوس بالقوه امري است . ملاصدرا براي امر محسوس دو مرتبة وجودي بالقوه و بالفعل قائل است

است و محسوس  ولي هنوز در معرض احساس قرار نگرفته ،كه شايستگي محسوس شدن را دارد
بالفعل امري است كه به كمك قواي ادراكي و نسبت وضعيه ميان فاعل شناسا و شيء خارجي، مورد 

- 356: 1366صدرالدين شيرازي، ( به صورت محسوس، فعليت يافته است احساس قرار گرفته و
از  .)258-259: 3، ج1378صدرالدين شيرازي، ( س بالفعل متحد با فاعل شناسا استو محسو ،)355

اسا ادراك هر محسوس بالفعلي كه توسط فاعل شن ،آنجا كه محسوس با فاعل شناسا متحد است
ك با هم تجرد و مدردر واقع مدركِ . گرددشود و به فعليتش افزوده ميتر ميگردد، فاعل شناسا كامل

-يگر انتقال ميبه نشأه و عالمي د با هم از وجودي به وجودي ديگر و از نشأه و عالمي كنند؛پيدا مي

و  272: 3، ج 1378صدرالدين شيرازي، ( گرددقل، عاقل و معقول بالفعل مييابند تا آنكه نفس، ع
پس از  .)77: 1373مطهري، ( گرددشود و مستكمل ميعين آن مي نفس با هر صورت ادراكي، .)304

بالاتر از مرتبة  شود كه شأنيني حس، نفس وارد مرتبة خيالي ميفعليت يافتن مرتبة صورت نفسا
-خيالي از فاعل شناسا مانند ادراكنحوة صدور ادراكات . حس دارد و از تجرد بيشتري برخوردار است

اوت كه قوة خيال و مدركات آن با اين تف ،هاي حسي است، يعني فاعل شناسا خالق صور خيالي است
و  300-301: 3، ج1378زي، صدرالدين شيرا( سبت به مرتبة حس برخوردار هستندتجرد بيشتري ناز 

از نظر ملاصدرا قواي نفس از هم و از نفس جدا و مختلف نيستند، هر يك شأني از شئون  .)272
فس بگيريم ديگر چيزي باقي اگر قواي حسي، خيالي و عقلي را از ن. نفس و مراتب نفس هستند

خيلات و در مرتبة مت نفس در مرتبة حس با محسوسات متحد است و در مرتبة خيال با. ماندنمي
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هاي ادراكي و قواي ادراكي، رابطة رابطة نفس با صورت .)74-75: 1373مطهري، ( عقل با معقولات
  .)715-714: 1371صدرالدين شيرازي، ( قعيتي ذو مراتب با مراتب خود استوا

اعل تي فبه عبار .نسبت ميان باور و فاعل شناسا در مرحلة اول فرايند شناخت، علّي و معلولي است
-اين است كه علتّ فضايل و ويژگي هاي علّي و معلوليويژگي رابطه. ستشناسا علتّ موجدة باور ا

. شودباور منتقل مي هاي فاعل شناسا بهيعني فضايل و ويژگي. دهدهاي خود را به معلول انتقال مي
ا اتحاد وجودي دارد زيرا باور با فاعل شناس. از نظر ملاصدرا فاعل شناسا علتّ دروني باور است

س، بر باورهايي شدت و ضعف نف. باورهاي حاصل در فاعل شناسا با مرتبة وجودي او متحد هستند
 اگر نفس از مرتبة وجودي و تجرد بيشتري برخوردار باشد،. گذاردشود، تأثير ميكه از آن صادر مي

برخوردار باشد، احتمال تري احتمال صدق باور بيشتر است و هرچه نفس از مرتبة وجودي ضعيف
احتمال صدق باور فاعل شناسايي كه در مرتبة خيالي است . صدق باور صادر شده از آن كمتر است

همچنين احتمال صدق باور . بيشتر از احتمال صدق باور فاعل شناسايي است كه در مرتبة حسي است
دق باور فاعل شناسايي كه فاعل شناسايي كه در مرتبة شديد خيالي است، بيشتر است از احتمال ص

دراكي صادقي كه به صدق است، هر صورت ا ،ويژگي فضيلتي باور. در مرتبة ضعيف خيالي است
گردد و اين همان سرايت فضيلت باور به د موجب كمال وجودي فاعل شناسا ميشونفس افزوده مي

 ،افزايد، باوراو ميشود به شدت وجودي كه از فاعل شناسا صادر ميهر باوري . فاعل شناسا است
شود و گردد و موجب فعليت و تكامل آن مياست كه به فاعل شناسا افزوده مي فضيلت و كمالي

گيري باور با وجب شكلگيري باور، مشناسا به عنوان زمينه و بستر شكلفعليت و تكامل فاعل 
  .احتمال صدق بالا مي شود

  
  اتّحاد عاقل و معقول .4

او فاعل  از نظر. مختص باورهاي ادراكي عقلي است ،دوم فرايند شناختتبيين ملاصدرا از مرحلة 
 تواند واجد ادراك عقلي بشودنمي اي از ادراك و با ذهن تهي از ادراك،شناسا بدون داشتن مرتبه

فاعل شناسايي توانايي و استعداد دريافت باور عقلي را دارد كه  .)356: 1366صدرالدين شيرازي، (
ذهن تهي از باور و استعداد صرف، شايستة دريافت . ي و خيالي را طي كرده باشدمراتب ادراك حس
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قواي ادراكي فاعل . باور عقلي هستند اورهاي حسي و خيالي معد و زمينه سازب. باور عقلي نيست
رسد و اين مرتبه معد و مقام فعليت مراتب حس و خيال مي شناسا با كسب باورهاي حسي و خيالي به

شود كه دو قوة حس و فاعل شناسايي واجد عقل بالقوه ميبه عبارتي . اركرد قوه عقل استشرط ك
وه عقل  ق. هاي عقلي استكاركرد قوة عقل دريافت ادراك. ندخيال در او به كمال و فعليت رسيده باش

با حركت اشتدادي، كمال  و از مرتبة  بالفعل؛ )77: 1373مطهري، ( داراي مراتب اشتدادي است
قوة عقل با امر معقول اتحاد وجودي دارد زيرا عاقل و معقول متضايفين هستند و . يابدوجودي مي

 ميان متضايفين، اتحاد وجودي استتعقل يكي از آن دو مستلزم تعقل ديگري است و رابطه 
. و همچنين دو متضايف تكافؤ و برابري مرتبة وجودي دارند؛ )257-259: 1378صدرالدين شيرازي،(

 يابد، امرقوه است و وقتي قوة عقل فعليت ميوقتي عقل در مرتبة بالقوه است امر معقول نيز بال
عقل بالقوه با دريافت  .)258-259: 3، ج1378صدرالدين شيرازي، ( گرددمعقول نيز بالفعل معقول مي

يافت مي در اي كهنمايد و هر باور عقليتبة بالقوه به سوي فعليت حركت ميادراك هاي عقلي از مر
رسد و وقتي به مرتبه فعليت و تجرد تام شود تا به مرتبة فعليت تام ميكند بر فعليتش افزوده مي

مقصود ملاصدرا از اتحاد، وجودي است كه در اثر . رسيد از نظر وجودي با عقل بالقوه متفاوت است
حمل و صدق نبوده بر  اي كه آنچه در قبل بر آن قابلبه وجود ديگري تبديل شده به گونهصيرورت 
  ).260-263: 1378صدرالدين شيرازي، ( شودمال وجودي قابل حمل و صدق مياثر استك

  
  عدم جعل صور معقول از سوي نفس    .5

خالقيت و فاعليت صور ادراكي را در مقام  ،فاعل شناسا در مرتبة عقل برخلاف مراتب حس و خيال
صور است كه بتواند با امور مادي، نسبت وضعيه  فاعل شناسا زماني خالق. كندخلق و ايجاد نمي

ل، مادي نيستند و قوة ولي امور معقو. داشته باشد و با كمك قوا صور ادراكي را خلق و ايجاد نمايد
قوه . تواند با آنها نسبت وضعيه داشته باشد و شرايط لازم خالقيت فاعل شناسا مهيا نيستمعرفتي نمي

اتحاد وجودي دارند، معقولات  ،كي است و از آنجا كه عاقل و معقولعقل، مقام تجرد تام قواي ادرا
آورد؟ قوة عقل ي نيست، آنها را چگونه به دست مياگر فاعل شناسا خالق صور عقل. نيز مجرد هستند

عقل . كندز آن جوهر قدسي و الهي دريافت ميهاي عقلي را ادر اتصال با عقل فعال، باورها و ادراك



  )15( جلال پيكاني/ اكرم عسكرزاده مزرعه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

. گيرد، تمامي حقايق را فرا ميعقل در اثر اتصال با عقل فعال. منفعل است نه فاعلدر اين مقام 
تمامي حقايق مجرد در نزد عقل فعال حضور دارد و قوه عقل فاعل شناسا در اثر اتصال با آن، حقايق 

 .)18-22: 1371صدرالدين شيرازي، ( گرددكند و معقول بالفعل ميت ميو معقولات مجرد را درياف
مراتب  هاي ادراكي از مرتبة عقل هيولاني بهر تكاملي به واسطه اتحاد با صورتعل شناسا در سيفا

امور  .)139: 1379 عليزاده،( اين مسير اتحاد با عقل فعال است يابد، نهايتبالاتر ارتقا و انتقال مي
مجرد نيستند، اند و ذهن امري مجرد است، امور مادي قابل انتقال به ذهن محسوس و متخيل، مادي

-كند و تفاوت صورتي، صوري مجرد و شبيه آنها خلق ميبنابراين ذهن در نسبت وضعيه با امور ماد

يلات از محسوسات نسبت به متخ. هاي عقلي در ميزان تجرد آنهاستهاي حسي و خيالي با صورت
  .تجرد كامل دارندند و معقولات اتري برخوردارند و متخيلات در نسبت با معقولات ناقصتجرد ناقص

است كه نفس شود آن و حسي و خيالي به ذهن متبادر ميسؤالي كه در مورد نحوة ادراك صور عقلي 
و همچنين چگونه تواند صادر كننده و يا فاعل صور حسي و خيالي باشد به خودي خود چگونه مي

به نفس در مراتب  توانايي راتواند در اداراك عقلي با مثُل متحد شود؟ ملاصدرا عاملي را كه اين مي
قام تعقلّ با عقل فعال او معتقد است؛ انسان تنها در م. دانددهد، عقل فعال ميمختلف ادراك مي

در نفس با كمك عقل فعال قا. شود بلكه در هر سه مرتبه ادراكي با عقل فعال مرتبط استمرتبط نمي
اين  .)225: 1390علم الهدي، ( مي گردد ا با مثُل متحدشود و يبه ايجاد صور حسي و خيالي مي

اشكال در مقابل قيام صدوري صور حسي و خيالي نسبت به نفس وجود دارد كه چگونه نفس تا قبل 
فيض اين صور عطي و متواند هنگام ادراك، م، كه فاقد صور مذكور است، مياز ادراك حسي و خيالي

افاضه ) عقل فعال(واهب الصور  ي ادراكي از سوينور ،دهد در ادارك حسيملاصدرا پاسخ مي باشد؟
گيرد و اين صورت ادراكي هم حاس بالفعل و هم ادارك حسي به واسطه آن انجام ميشود كه مي

كند كه همه ادراكات در واقع أكيد مياو در بحث از نحوه ابصار حسي نيز ت. محسوس بالفعل است
پس در واقع عامل اصلي در . يابندامكان تحقق ميي از سوي عقل فعال بواسطه افاضه نور ادراك

او در مقام اتحاد . توانايي نفس بر خلق صور حسي و خيالي همان عقل فعال يا واهب الصور است
شود نفس اين توانايي را است آنچه سبب مينفس با مثُل عقلي در مرتبه ادراك عقلاني نيز معتقد 

كه سبب حركت اشتدادي در  ،را بدون فرض عامل خارجيزي. داشته باشد، در واقع عقل فعال است
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توان فرض كرد كه نفس بس صور را به نفس افاضه كند، نمينفس باشد و بتواند به نحو لبس بعد از ل
پس . شودبه مقام اتحاد با مثُل نائل مي شود وبدون علتّ دچار حركت اشتدادي مي به خودي خود و

وجود  ،كه همان عقل فعال باشد ،ثُل نياز به فرض عامل خارجيدر ادراك عقلي و اتحاد نفس با م
علم الهدي، . (داندمام مراحل سه گانه ادراك حاضر ميدارد و از همين رو ملاصدرا عقل فعال را در ت

1390 :226(.  
به عبارتي  .شودكند دچار دگرگوني جوهري ميباورهايي كه خلق و دريافت ميفاعل شناسا توسط 

: 1371صدرالدين شيرازي، ( با نشئه وجودي باور و ادراك است نشئه وجودي فاعل شناسا مساوق
آورد، به سبب ادراك و باور به ميان مي ملاصدرا سخن از دگرگوني ذاتي فاعل شناسا .)22-18

  .بنابراين بحث اتحاد عالم و معلوم مبتني بر اصل حركت جوهري است
  
  عقول براي نفس عاقل  ماده بودن صورت م .6
اگر فاعل . مهمترين بحث محوري اين پژوهش، تبيين نسبت فاعل شناسا با باور ادراكي عقلي است 

تواند با آنها داشته باشد كه هم اصل هاي عقلي نيست، چه نسبت ديگري ميشناسا خالق و موجد باور
ناسا و فضيلت فاعل فاعل ش حركت جوهري را تبيين نمايد و هم موجب انتقال ارزش باور عقلي به

گردد و تكامل ذاتي فاعل شناسا بر اثر باور عقلي را توجيه نمايد؟ ملاصدرا اتحاد عاقل  شناسا به باور
ماده و صورت دو در تركيب اتحادي . كندكيب اتحادي ماده و صورت معرفي ميو معقول را از نوع تر

تركيب اين دو جزء با  مغاير از هم هستند و گردند كه به تحليل عقلي و ذهني، دو جزءجزء فرض مي
 .)130: 1381عليزاده، ( گري تبديل شود و تغيير ذاتي يابدشود، شيء اول به شيء ديهم موجب مي

شود تا به مرتبه مل ميعقل هيولاني به واسطة اتحاد با صورت هاي عقلاني مرحله به مرحله متكا
هاي حاصل در آن كلي ر مرتبه عقل بالفعل ادراكد  .)82: 2، ج1360مطهري، ( برسدعقل بالفعل 

ادراك براي ملاصدرا . هاي حسي و خيالي استتر از ادراكو از نظر سعة وجودي و احاطه كاملاست 
و نفس در فرايند ادراك عقلي بايد از يك وجود  ،عبارت است از تبديل وجود ناقص به وجود كامل

در نظر ملاصدرا زماني كه صورت انسان در حركت جوهري از . مادي به يك وجود عقلي نائل شود
شود و نسبت ، عين معقولات ميوجود مادي منسلخ گشته و به وجود و تشخص عقلاني دست يابد
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كليت صورت معقول در واقع . شودن مييك نوع، نسبتي مساوي و يكسا آن به افراد متعدد تحت
. باشدبه افراد مذكور مي) هم يكي هستندكه با (همين نسبت وجودي يكسان نفس و صورت معقول 

يابد و يدن به مراتب اعلاي وجود تحقق ميلذا مفهوم كلي و معقول از طريق حركت جوهري و رس
براي اينكه . به افراد يك نوع استكليت مفهوم معقول همان سعه و احاطه وجودي آن مفهوم نسبت 

در ديدگاه حكيمان كه كنيم ، اذعان ميذهن خواننده به سعه و كليت ادراك عقلي نظر داشته باشد
و عوارض آن  ورت محسوس و خيالي محفوف به مادهتجرد داشت و ص ،پيشين تنها صورت معقول

داند و از همين رو ممكن است اين اكي را در تمام مراتب آن مجرد ميولي ملاصدرا صورت ادر ،بودند
سؤال مطرح شود كه ملاك تمايز صورت معقول از صورت محسوس و متخيل از نظر ملاصدرا 

جرد از منضمات مادي و كليت چيست؟ حكماي پيشين تمايز صورت معقول از محسوس را همان ت
زيرا  ؛پذيردمادي نمي به معناي تجرد از عوارضاما ملاصدرا ملاك تمايز را كليت،  ،دانستندآن مي

تجرد شامل صورت محسوس و متخيل نيز هست، پس بايد مشخص شود مراد وي از كليت صورت 
معقول كه در واقع وجه تمايز آن از صورت محسوس و متخيل است، چيست؟ ملاصدرا ملاك كليت 

فراد دي آن صورت به ارا در واقع سعة وجودي و احاطه وجودي صورت معقول و نسبت يكسان وجو
: 1390علم الهدي، ( كندسان و مادي تعبير به كليت ميداند و از اين نسبت يكتحت خويش مي

؛ زيرا وجود مادي و تشخص جسماني با اشتراك مفهوم كلي ميان مصاديق تعارض دارد .)214
ه باشد و لذا اين موجود داشت...  شود يك موجود وضع، أين، مقدار وتشخص جسماني موجب مي

ولي تشخص عقلي چنين محدوديت هايي ندارد و  ،تواند به موجود مادي ديگر اطلاق شوديمادي نم
ان قابل اطلاق بر امور متعدد و كثير است و تنافي ميان تشخص عقلي و اشتراك مفهوم عقلي مي

داراي نسبتي متساوي و و تشخص عقلي نيز دارد،  ،گويد مفهوم عقلياو مي. افراد كثير وجود ندارد
زيرا مفهوم عقلي از وجود مجرد تام و شديدي برخوردار است كه انحصار  ؛با افراد متعدد است يكسان

- وجود طبيعي و مادي است هرگز نمي گويد نفس مادامي كه در قيداو مي .در يك حد جزئي ندارد

 ،تواند بالفعل عاقل باشد اما هنگاميكه از اين نحوه وجود رها گشت و متشخص به وجود عقلاني شد
طه دارد و لذا اين تشخص كه عين معقولات است، نسبت مساوي با هر يك از افراد نوع مربو

افراد تحت  ملاك كليت همان سعه وجودي نفس و مفهوم معقول نسبت به .مشترك ميان آنهاست
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رمز كليت و اينكه مفهوم عقلي بتواند بر امور  ،از نظر ملاصدرا پس. شودنوع مربوطه، تعريف مي
ست كه اين مفهوم داراي سعة وجودي نسبت به مصاديقش باشد و به عبارت ا اطلاق گردد اينمتعدد 

اين . ديگر نفس در مقام ادراك عقلي آن مفهوم داراي نسبت وجودي يكساني با افراد ياد شده باشد
اما .  حمل گردد ود مفهوم عقلي به نحو يكساني بر آنهاشتساوي نسبت با آن مصاديق موجب مي

تواند احاطه وجودي به افراد مادي تحت خويش مهم اين است كه چگونه يك مفهوم عقلي مي سؤال
تواند نسبت به اين افراد احاطه ، چگونه ميكه متحد با اين مفهوم است ،داشته باشد و نفس مدركه

نبه آيد و اهميت و جت كه پاي نظريه مثُل به ميان ميوجودي داشته باشد؟ در پاسخ به اين سوال اس
ملاصدرا معتقد است ادراك عقلي . شودرا مشخص ميمعرفت شناختي اين نظريه در نگاه ملاصد

شود كه نفس به لحاظ وجودي بتواند با مثال عقلي آن به ماهيت زماني براي نفس حاصل مينسبت 
د ماهيت متحد گردد و چون آن مثال احاطه وجودي و نسبت وجودي يكساني به افراد ماديِ ماهيت يا

شده دارد، نفس انسان كه با صورت آن مثال متحد شده نيز نسبت وجودي يكساني با آن افراد خواهد 
تواند اشد به واسطه اين نسبت متساوي ميكه همان صورت عقلي ب) ذهن(داشت و اين صورت نفس 

 .)217-212: 1390علم الهدي، ( شودر نتيجه داراي ويژگي كليت ميبه تمام افراد اطلاق گردد و د
ند و اين مهمترين استدلال ملاصدرا در اثبات مثُل آن است كه در عالم، اشياء محسوسي وجود دار

هم . توانند به حس و خيال انسان در آيند و در عالم خيال يا حس مشترك محقق شونداشياء مي
ديگر ادراك از سوي . چنانكه مي توانند مورد تعقل قرار گيرند و در عالم عقل انسان موجود شوند
همچنين . ه مرحله عقليعقلي يعني تجريد يك ماهيت از وجود مادي و حسي و خيالي و رسيدن ب

اتحاد عاقل و معقول، در هر مرحله از مراحل حسي و خيالي و عقلي، عالم و معلوم با هم متحد  بنابر
. كندادراك مياي است كه آن را گر و معقول عين جوهر عقليهستند، لذا محسوس عين قوه حس

دهد كه ري مفارق و مجرد باشد و توضيح ميپس معقول كه خود با جوهر عاقل يكي است، بايد جوه
بدين ترتيب يك ماهيت مادي داراي يك فرد . اين مطلب درخصوص صور خيالي نيز صادق است

و يك مادي در عالم ماده و داراي يك فرد محسوس در عالم حس و يك فرد متخيل در عالم خيال 
البته وي فرد محسوس و خيالي را در يك فرد لحاظ كرده و از هر دو . فرد معقول در عالم عقل است

فرد عقلي، فرد مثالي  :شودنحوه وجود براي يك ماهيت قائل ميكند و لذا سه مثالي مي تعبير به فرد
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به بيان ديگر هر  .شدتواند باي در ماهيت نوعيه تنها يك چيز ميگويد فرد عقلو فرد مادي؛ سپس مي
با هر  ،رسدثالي جدا شده و به مرحله عقلي ميكه از نحوه وجود مادي و م ،صورتي از ماهيت نوعيه

يكي است و تفاوتي ميان آنها  ،صورت عقلي ديگري از آن ماهيت كه انسان ديگري آن را تصور كرده
ت عددي در آنها جايز اما اين ويژگي درخصوص صورت حسي و خيالي مطرح نبوده و كثر. نيست
هاي عقلي در اذهان متعدد در واقع همگي متحد با يك كه اين صورتبه اين ترتيب لازم است . است

پس هيچ تكثري در آن راه  ،امر باشند و اين امر چون نه ماده دارد و نه دچار عوارض مادي است
صورت عقلي ارج از ذات و ندارد زيرا علت تكثر هميشه از نظر وي يا ماده است يا عوارض مادي خ

اين موجود واحد عقلي و مجرد همان . باشد، پس قطعاً هميشه امري واحد استچون مبراّ از هر دو مي
نظر ملاصدرا براي  نكته اصلي مدكه شويم با دقت در استدلال متوجه مي. استمثال ماهيت نوعيه 

توان علتّ پافشاري وي بر روي مي از همين. اذهان متعدد استاثبات مثُل، وحدت صور عقليه در 
قام حس و خيال و عقل را مجرد به عبارت ديگر ملاصدرا ادراك در م. پذيرش نظريه مثُل را فهميد

فلاسفه پيشين . داند، لذا با اين مشكل مواجه است كه تمايز عقل را با حس و خيال نشان دهد-مي
صورت حسي و خيالي محفوف به ماده و عوارض  تمايز حس و خيال با عقل را در اين مي دانستند كه

ولي ملاصدرا چون همه مراحل ياد شده . مادي هستند ولي صورت عقلي مجرد است پس كلي است
از همين روي . س و خيال بجويدطبيعتاً بايد وجه تمايز ديگري ميان عقل با ح است را مجرد دانسته

يعني صورت عقلي، يك امر واحد است ميان . ستمبتني بر تكثر و وحدت ا آنهاگويد وجه تمايز مي
. دند متعدد به تعدد اذهان ياد شده باشنتوانحسي و خيالي در اذهان مختلف مي ولي صور ،تمام اذهان

زيرا صورت عقلي در واقع اتحاد اذهان : گويدعقلي امري واحد است؟ ملاصدرا مي اما چگونه صورت
لذا اين اذهان در مرتبه عقل همه با . ثال ماهيت نوعيه استانساني با يك موجود واحد يعني همان م

هاي حسي و ولي صورت. اذهان، واحد خواهد بودشوند و ادراك عقلي تمام پديده متحد مي يك
اول اينكه آن مفهوم : به عبارت ديگر كليت يك مفهوم عقلي داراي دو وجه است. خيالي چنين نيست

حمل گردد و دوم آنكه آن مفهوم امري مشترك و ثابت ميان  بتواند بر افراد مختلف مادي خويش
نبايد در ذهن  ،ماهيت نوعيه موجود باشد و مفهوم عقلي يك ،كنند، كه آن را ادراك ميتمام اذهاني

كليت و مفاهيم كلي  به اين وجه دوم در بحث. حسن يك چيز و در ذهن حسين چيز ديگري باشد
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به مثُل هم وجه اول را تأديه در واقع ملاصدرا با تحويل كليت مفاهيم عقلي . شودكمتر توجه مي
-با مثال يك ماهيت نوعيه متحد مي زيرا هنگامي كه ذهن در ادراك عقلي. كند هم وجه دوم رامي

شود چون آن مثال رابطه وجودي يكساني با تمام افراد آن ماهيت دارد، پس نفس و صورت عقلي 
نيز نسبت يكساني با آن افراد خواهند داشت و لذا مفهوم عقلي قابل اطلاق بر آن افراد متحد با آن 

از سوي ديگر چون . شودلاق بر آن افراد كثير را دارا ميكثير خواهد بود و لذا مفهوم عقلي قابليت اط
شوند، ر مقام تعقل با يك پديده متحد ميكنند ده ماهيت را به نحو عقلي ادراك ميتمام اذهاني ك

اما ادراك حسي و خيالي . پس ادراك عقلي همه آنها نيز يك امر واحد، مشترك و ثابت خواهد بود
بلكه آن صورت حسي و خيالي را شود ا يك مثال حسي و خيالي متحد نميچنين نيست زيرا نفس ب

عقلي  ولي صورت ،هاي حسي و خيالي در اذهان مختلف متعدد و متكثر استلذا صورت. سازدمي
دقيقاً از همين روست كه وي نحوه تحصيل صور . چنين نيست بلكه در تمام اذهان يك چيز است

عقلي از سوي نفس را تنها بوسيله اتحاد با مثل ميسر مي داند ولي نحوه تحصيل صور حسي و خيالي 
لازم نيست كه م تعقل اولاً نفس در مقا. داندشراقيه نفس نسبت به آنها ممكن ميرا از طريق افاضه ا

نفس است و نفس داراي اي اشراقي با صورت عقلي داشته باشد، زيرا تعقّل بالاترين مرتبه رابطه
علتّ مرتبه  ،اي بالاتر نيست كه تعقل از شوؤن و مراتب آن مرتبه بالاتر باشد و لزوماً آن مرتبهمرتبه

: صادر كننده و فاعل صور معقول باشدتعقل در نفس باشد و ثانياً به دو دليل نفس در مقام تعقل نبايد 
در واقع صور مجرد تام  ،دليل اول آنچنانكه علامه طباطبايي مي گويد آن است كه صور معقول

هستند كه يا بايد پذيرفت بالاتر از نفس هستند و يا حداقل هم رتبه با نفس هستند و لذا نفس فاعل 
ل اين صور نيز آن است كه اگر نفس بخواهد فاعدليل دوم . و صادر كننده صور عقلي نمي تواند باشد

مختلف  تواند صورت عقلي مختص به خويش را صادر نمايد و در شرايطباشد آنگاه هر نفسي مي
بنابراين در صورت پذيرش . هاي عقلي متمايزي صادر كندممكن است حتي يك ذهن صورت

يك ذهن و يك نفس هميشه حتماً توان مطمئن بود كه ، اولاً نميفاعليت نفس نسبت به صور عقلي
بود كه اذهان متمايز داراي  توان مطمئنك ماهيت خواهد داشت و ثانياً نميصورت عقلي ثابتي از ي

از . هاي عقلي يكسان و مشتركي هستند و لذا كليت صور عقلي ديگر خالي از وجه مي شودصورت
ل دانسته و تنها طريقه بدست همين رو ملاصدرا درخصوص صور عقلي، نفس را تنها متحد با مثُ
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آنچنانكه توضيح داده  ،ولي درباره صور حسي و خيالي. دانددن صور عقلي براي ذهن را همين ميآور
فس هستند و نفس آنها را ايجاد بايد بپذيرد كه صور ياد شده داراي اضافه اشراقيه نسبت به ن ،شد
حسي و  هايصورت هاي عقلي از صورت پس ملاصدرا همگام با حكماي پيشين وجه تمايز. كندمي
ه تجرد از ماده اما برخلاف ايشان كليت صورت عقلي را ب. دانديالي را در كليت صورت ياد شده ميخ

وجودي يكسان آن به افراد مادي داند بلكه كليت آنرا به احاطه وجودي و نسبت و عوارض مادي نمي
فس در مرتبه اد ياد شده را نيز از طريق اتحاد نداند و اين احاطه و نسبت وجودي يكسان به افرمي

توان راي او ابزاري هستند كه با آن ميسازد يعني مثُل بهاي نوعيه فراهم ميتعقل با مثُل ماهيت
اول آنكه بايد بر تمام افراد مادي به  :اين كليت شامل دو عامل است. كليت مفاهيم عقلي را تأديه كند
س مفهوم معقول ن مثال داراي نسبت يكسان با اين افراد است، پنحو يكساني حمل شود كه چو

دوم، اين مفهوم بايد در تمام اذهان . تواند به صورت يكسان برايشان حمل گرددمتحد با آن نيز مي
مختلف يك امر واحد باشد و چون مثال هر ماهيت يكي است پس مفهوم متحد با آن نيز در تمام 

علم الهدي، ( ت مفهوم ياد شده نيز ثابت مي شوداين مثال ثابت اساذهان يكي خواهد بود و چون 
1390 :224-217(.  

همانطور كه . تركيب اتحادي ميان عاقل و معقول مانند تركيب اتحادي صورت جسماني با ماده است
د و از نقص به سوي كمال سازشود، آن را دگرگون ميتي صورت جسماني به ماده اضافه ميوق

د، الحاق و اضافة باور عقلي به فاعل شناسا موجب تبديل شدن فاعل شناسا از وجودي نمايمتحول مي
هاي عقلي در ادراك .)263: 3، ج1378صدرالدين شيرازي، ( وجود ديگر و تكامل يافتن آن است به

با اتصال به عقل فعال به صورت تدريجي . فاعل شناسا نقش فاعليت ندارد و منفعل محض است
افزايد تا يتي به فعليت قبلي فاعل شناسا ميهر باور عقلي، فعل. كندرا از آن دريافت ميباورهاي عقلي 

در اين فرايند نيز مانند فرايند اول . رسده مقام تجرد تام و فعليت كامل ميبدانجا كه فاعل شناسا ب
اتحاد وجودي است زيرا اتحاد . شناخت، نسبت فاعل شناسا با باور، اتحاد وجودي استكمالي است

عاقل و معقول از سنخ تركيب ماده و صورت است و ماده و صورت دو امر مغاير از هم  نيستند بلكه با 
همانطور كه تركيب . در اصل وجود يكي هستندو  شوندتحليل عقلي دو جزء متفاوت فرض مي

 نمايد، از تركيب باور عقلي بادهد و به جوهر ديگري تبديل ميت با ماده، ذات ماده را تغيير ميصور
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قلي با قوة عقل تغيير اي كه از اضافه شدن هر باور عيابد به گونهقوة عقل، قوة عقل تغيير ذاتي مي
شود تري تبديل ميباور عقلي به آن، به ذات متكامل اضافه شدن هريابد به گونه اي كه از ذاتي مي

بنابراين از اتحاد وجودي باور عقلي با قوة عقل، استكمال قوة عقل و به تبع . رسدتا به فعليت تام مي
-هد و استكمال فاعل شناسا موجب ميدميآن استكمال نفس و به تبع آن استكمال فاعل شناسا رخ 

گيري باوري با تجرد و احتمال صدق بالا مهيا گردد و در اين رابطه ارزش ه شكلشود بستر و زمين
اگر ثابت شود رابطه ميان باور و . كندرزش فاعل شناسا به باور سرايت ميباور به فاعل شناسا و ا

- فاعل شناسا منتقل مي توان ادعا كرد ارزش باور به، ميفاعل شناسا اتحاد وجودي استكمالي است

كند زيرا باور و فاعل شناسا اتحاد وجودي رزش فاعل شناسا به باور سرايت ميگونه كه امانشود ه
  .دارند

فعليتي كه نفس  شود، عبارت است ازاعل شناسا به باور عقلي منتقل مياي كه از فويژگي فضيلتي
جد قوه د واتواناي رسيده كه ميحس و خيال يافته است و به مرتبهفاعل شناسا بر اثر فعليت قوة 
تكاملي كه  كند، عبارت است ازناسا سرايت مياي كه از باور به فاعل شعقلي بشود و ويژگي فضيلتي

  . گرددعقلي و پيرو آن به نفس افزوده ميبه همراه هر باور عقلي به قوة 
به ده شدن باور اگر با افزو. مقام تكامل فاعل شناسا، مقام فعليت و تجرد نفس و قواي معرفتي است

بنابراين اولين . شود بايد باور ادراكي نيز مجرد باشد تا موجب تجرد نفس گرددنفس، نفس مجرد مي
چند كه اي از تجرد دارد هرشود، بهرهوجود يافتن ذهن در فاعل شناسا ميادراك حسي كه موجب 

ذهن مجردتر  اكات مجرد به ذهن،وابسته به معدات و وسايط مادي است با افزوده شدن باورها و ادر
 يابد و وقتي باورهاي عقليعقلي با مرتبه تجرد بيشتري را ميشود تا اينكه توانايي درك باورهاي مي

گردد تا اينكه موجودي ند، به ميزان تجرد ذهن افزوده ميشويكي پس از ديگري به آن اضافه مي
-258: 3، ج1378ازي، صدرالدين شير( ن عاقل و معقول هر دو مجرد هستندبنابراي. شودميمحض 

علاوه بر اشتراك در تجرد ميان عاقل و  .)391-385و 367-366و 298-297و 287-286و 259
اگر نفس و قواي معرفتي در مرتبة حس باشد، . معقول، مراتب وجودي آنها نيز با هم برابر است

-ه مرتبة خيال ميدارد، وقتي نفس بباورهاي حسي را دريافت مي كند و توانايي ادراكات ديگر را ن

وانايي رسد، تآورد و وقتي نفس به مرتبه عقل ميايي دريافت متخيلات را به دست ميرسد، توان



  )23( جلال پيكاني/ اكرم عسكرزاده مزرعه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

آنها   يابد، بنابراين مرتبه ادراك با مرتبه نفس و قواي ادراكي و به تبعادراك باورهاي عقلي را مي
 ندهست ي با هم مساوقودفاعل شناسا برابر و مساوق هست، عاقل و معقول از نظر مرتبه وج

  .)304: 3، ج 1378صدرالدين  شيرازي، (
  
 نتيجه گيري .7

نحوة اتحاد . است از نوع اتحاد وجوديِ استكمالي وجود عالم با معلوم متحد است كهاز نظر ملاصدرا 
-اتحاد صورت. صورت قابل تبيين استوجودي عالم و معلوم طي دو فرايند علّي و معلولي و ماده و 

هاي عقلي با ، و اتحاد صورتحسي  و خيالي با فاعل شناسا طي فرايند علّي و معلولي هاي علمي
بنابراين نسبت فاعل شناسا با باور يا علّي و . افتدطي فرايند ماده و صورت اتفاق مي فاعل شناسا

-با اتحاد صورت. دي و دروني هستنديا از سنخ ماده و صورت است كه هر دو نسبت وجو ،معلولي

رسد و نفس وي تجرد له بالقوه به مرحله فعليت تام ميعلمي با فاعل شناسا، نفس او از مرح هاي
هاي ، كوشششناسي فضيلتشناسي ملاصدرا نيز همچو معرفتبنابراين در معرفت. يابدتام مي

در اين مقاله، . معرفتي و حتي نفساني شخص در وصول به حقيقت و معرفت اهميت محوري دارد
شناسي ملاصدرا از اين حد شناسي فضيلت و معرفتمعرفت ، و نه مطابقت،مبني بر قرابتادعاي ما 
  . رودفراتر نمي
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